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تکنیسین موتوری اورژانس تهران وقتی مرد 
جوانی را دید که براثر ســقوط در رودخانه 
دچار شکستگی پا شــده و از سویی ممکن 
اســت جریان آب او را با خود ببــرد با زیرپا 
گذاشتن ضوابط اورژانس و درحالی که چنین 
وظیفه ای نداشــت داخــل رودخانه رفت و 
این مــرد را از مرگ نجــات داد. به گزارش 
همشهری، ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه پنجشنبه 
۴خردادماه بــه مرکز اورژانــس تهران خبر 
رسید که مرد جوانی در حوالی رودخانه کن 
به دره ســقوط کرده و نیاز به کمک دارد. در 
این شــرایط بود که موتورلانــس )اورژانس 
موتوری( به محل حادثه اعزام شد. رسیدن به 
محل وقوع حادثه با موتورسیکلت ممکن نبود 
و امدادگر اورژانس مجبور شد در نزدیکی آنجا 
موتورســیکلتش را رها کرده و با پای پیاده 
به سوی فرد آسیب دیده حرکت کند. با اینکه 
یکی دو نفر از نزدیکان ایــن مرد نیز در آنجا 
حضور داشتند اما کاری از دست شان ساخته 
نبود و وقتی چشم شان به تکنیسین اورژانس 
افتاد از او درخواســت کمک کردند. هرچند 
طبق ضوابط و مقررات اورژانس، امدادگران 
در حوادث باید یک گام عقب تر از گروه های 
امدادی مثل آتش نشانی و هلال احمر حضور 
داشته باشند اما این امدادگر وظیفه شناس 
وقتی شــرایط فرد مصدوم را دید که با پای 
مصدوم در رودخانه افتاده و جانش در خطر 
است و از سویی تا رســیدن سایر گروه های 
امدادی ممکن بود زمان طلایی از دست برود، 
به ندای قلبش گوش کرد و تصمیم گرفت با 
زیرپا گذاشتن مقررات سازمانی، خودش فرد 
مصدوم را نجات دهد. او با شــجاعت داخل 
رودخانه پرید و مرد مصدوم را از آنجا بیرون 
کشید و در همان شرایط کمک های اولیه و 
اقدامات درمانی را آغاز کرد تا اینکه دقایقی 
بعد آتش نشانان و نیروهای کمکی اورژانس 
ســر رســیدند و این مصدوم به بیمارستان 

منتقل شد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

مرگ بوکسور 17ساله در اردوی ملی
بوکسور ۱7ساله که در 
اردوی تیم ملی جوانان 
در کامیــاران اســتان 
کردستان شرکت کرده 
بود، بعد از پایان تمرینات 
از هوش رفت و ۴۸ساعت 
بعد جانش را از دست داد 
و حالا پرونــده مرگ او 
در دادســرای جنایی به 

جریان افتاده تا مقصران این حادثه مشخص شوند.
به گزارش همشهری، هفتم مرداد پارسال بود که پسری ۱7ساله 
به نام محمدامین روســتایی به همراه تیم ملــی بوکس برای 
شرکت در اردوی آماده سازی  تیم ملی جوانان بوکس ایران برای 
مسابقات جهانی اسپانیا راهی شهرستان کامیاران واقع در استان 
کردستان شد. او اما بعد از پایان تمرینات تیم ملی از هوش رفت 
که توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت. بوکسور نوجوان 
اگرچه 2 روز در بیمارســتان تحت درمان قرار داشت اما تلاش 
برای نجات او از مرگ بی فایده بود و پســر نوجوان به کام مرگ 
رفت. با شــکایت پدر محمدامین از مسئولان تیم ملی بوکس، 
تحقیقات در این پرونده آغاز شد اما از آنجایی که بیشتر افرادی 
که در این ماجرا نقش داشتند، در تهران زندگی می کردند، طبق 
قانون پرونده بعد از 9 ماه برای رســیدگی به دادسرای جنایی 
تهران ارجاع شد و به دستور قاضی وحید ناصری، بازپرس شعبه 
چهارم،  تحقیق از شاهدان آغاز شده است. علاوه بر این بازپرس 
جنایی دستور تعیین کارشناس حوادث ورزشی را نیز صادر کرده 

تا مقصران این حادثه مرگبار مشخص شوند.

آخرین اردوی محمدامین
پدر محمدامین پیگیر پرونده مرگ پســرش است و با وجود 
اینکه ۱0 ماه از حادثه گذشته اما هنوز مرگ پسر ورزشکارش 
را باور ندارد. او می گوید: پســرم آرزو داشت در مسابقات تیم 
ملی جوانان،  مدال کسب کند و برای کشور افتخارآفرین باشد 
اما به آرزویش نرســید. وی ادامه می دهد: پسرم محمدامین 
نایب قهرمانی مســابقات کشوری مشــهد را به دست آورد و 
در همان جا برای مســابقات تیم ملی انتخاب شد. من خودم 
هم بوکسور هستم و شــاید به همین دلیل بود که محمدامین 
هم تصمیم گرفت یک بوکسور حرفه ای شود. او آخرین بار به 
اردوی تمرینی اعزام شد و بعد با من تماس گرفتند که پسرت 
آسیب دیده و در بیمارستان بستری است. من هم فورا خودم 
را به بیمارستان رساندم اما ۴۸ســاعت بعد پسرم دچار مرگ 
مغزی شد و جانش را از دست داد. مرگ او برای همه ما خیلی 
غیرمنتظره بود. او ادامه می دهد: آنطور که من از دوســتانش 
پرسیدم،  پسرم تا قبل از تمرین هیچ مشکلی نداشته است اما 
پس از تمرین سراغ مربی اش رفته و گفته حالش خوب نیست. 
مربی به او گفته که آبی به دســت و صورتش بزند و بعد از آن 
زمانی که محمدامین می خواســته از رینگ بــالا برود ناگهان 
حالش بد شــده و روی زمین افتاده اســت. بعد از این اتفاق با 
اورژانس تمــاس گرفتند اما از آنجایی کــه درب محل تمرین 
بسته بوده، زمان زیادی طول کشــیده تا پسرم را به محلی که 
آمبولانس بوده برسانند. بعد از آن هم او را به بیمارستان انتقال 
دادند اما آنجا گفتند که تجهیزات ندارند و درنهایت 6ســاعت 
بعد محمدامین به بیمارستانی در سنندج منتقل شد و تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. اما تلاش ها برای نجات او بی فایده بود 

و جگرگوشه ام به آسمان پرکشید.

برق، جان دختر 2ساله را گرفت
دختری 2ساله وقتی صدای آژیر دزدگیر خانه را شنید، وحشت 
زده از خواب پرید و به سمت حیاط رفت اما به دلیل برق گرفتگی 
جانش را از دست داد. به گزارش همشهری، این حادثه در روستای 
علی آباد علیای زرند اتفاق افتاد و پدر کودک درباره جزئیات مرگ 
دردناک دخترش گفت: دخترم به تنهایی در خانه خواب بود و من 
پس از قطع برق مشغول سرویس کولر شدم که مقداری آب هم 

از کولر خارج شده و در حیاط ریخته بود.
وی ادامه داد: پس از آنکه کار سرویس کولر تمام شد، همین که 
برق را وصل کردم، آژیر دزدگیر به صدا در آمد و کودکم با صدای 
این آژیر بیدار شد و به سمت حیاط خانه دوید. او به محض اینکه 
پاهایش را روی آب اطراف کولر گذاشــت، از حال رفت و روی 
زمین افتاد. به سرعت پیکر نیمه جان دخترم را در آغوش گرفتم 
و درحالی که خــون از بینی او می رفت و بی حــال بود، وی را به 
بیمارستان رساندم. متأسفانه تنها دخترم که خدا بعد از 2 پسر به 

من هدیه داده بود، مقابل چشمانم پر پر شد.
به دنبال این حادثه، جســد کودک خردسال به پزشکی قانونی 

منتقل شد و پرونده حادثه در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

3کشته در تصادف تانکر سوخت
تصادف تانکر حمل سوخت با پژو۴0۵ در شهرستان اردکان یزد 

باعث مرگ 3نفر شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیروز در ۱۵کیلومتری 
محور خرانق به ساغند رخ داد. رئیس جمعیت هلال احمر اردکان 
گفت: ساعت 6:3۵ وقوع این تصادف به هلال احمر گزارش شد و 
بلافاصله عوامل امدادی هلال احمر شهرستان مستقر در پایگاه 
امداد و نجات خرانق شهید احمدی روشن به محل حادثه اعزام 
شدند. جواد کمال آبادی افزود: تیم امدادی هلال احمر پس از 
رسیدن به محل حادثه و تثبیت جاده با کمک عوامل انتظامی، 
2سرنشــین خودرو ســواری را که به علت آتش گرفتن خودرو 
فوت کرده بودند به وسیله ست نجات رهاسازی کردند و تحویل 

نیروهای انتظامی دادند.
کمال آبادی خاطرنشــان کرد: راننده تانکر سوخت نیز توسط 
آمبولانس اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شــد که به علت 

خونریزی شدید در مسیر انتقال به مرکز درمانی فوت کرد.
این مسئول ضمن تأکید بر رعایت جوانب احتیاط در امر رانندگی، 
از عموم مردم خواســت که به محض مواجهه با چنین حوادثی 
نجاتگران هلال احمــر را از طریق تماس با شــماره۱۱2 مطلع 
ســازند. عوامل امدادی دســتگاه های خدمات رسان اورژانس، 
آتش نشانی، نیروی انتظامی، پلیس راه و شهرداری نیز در صحنه 

حادثه حضور داشتند.

کوتاه از حادثه

آسفالت خیابان بسیج، نیاز به مرمت دارد
آسفالت بزرگراه بسیج درست زیر پل تختی کاملا از بین 
رفته و این موضوع برای رانندگان خصوصا کســانی که 
به طور مرتب و روزانه از این مسیر عبور می کنند بسیار 
دردسر ساز شده است.خواهشمندیم هر چه زودتر نسبت 

به تعمیر و بازسازی این قسمت از بزرگراه اقدام شود.
کاسب از تهران

اختلالات سامانه یکپارچه خودرو برطرف شود
در چند روز گذشته سامانه یکپارچه خودرو مدام دچار 
اختلال بود و کسانی که قرار بود ثبت نام انجام دهند 
موفق نشدند در این روزها از ســامانه استفاده کنند. 
روزهای پنجشــنبه و جمعه هم به کل سامانه قطع 
بود و می توان گفت ســامانه به خوبی هرچه تمام تر 

کار نکرد!
رضوانی از اراک

اجازه کار به بازنشستگان حقوق بگیر ندهند
عده ای بعــد از بازنشســتگی به رغم دریافــت حقوق در 
همان جای قبلی خود مســتقر شــده و با قرارداد نوعی 
دیگر مشــغول به کار می شــوند که باعث تضییع حقوق 
جوان ترهاست. این موضوع به خصوص در بخش خصوصی 
رایج اســت که باید جلوی آن را گرفت تــا فرصت برای 

جوانان مهیا شود.
اعتمادی از تهران

با نانوایی های متخلف برخورد جدی شود
من از ساکنان محله یوسف آباد هســتم. یک نانوایی در خیابان 
ابن ســینای این منطقه قرار دارد که مدتی است کیفیت نان آن 
پایین آمده است. هفته گذشته در اعتراض به این موضوع درگیری 
بین یکی از مشتریان و شاطر نانوایی پیش آمد که منجر به ضرب 
و شتم و مجروح شدن مشتری شــد.در نهایت با دخالت پلیس 
موضوع فیصله پیدا کرد. سؤال من این است که چرا باید کیفیت 
پخت نان در این حد پایین باشد که به اعتراض و درگیری منجر 
شــود؟ مطمئنا اگر نظارت دقیق و جدی بر نحوه کار نانوایی ها 

وجود داشته باشد شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. 
احمدی از تهران

جاده تندرستی هشتگرد، محل جولان موتورسواران شده 
است

جاده تندرستی هشــتگرد که محل ورزش و پیاده روی اهالی 
است به قرق موتورســواران درآمده و روزی نیست که در آن، 
حادثه جرحــی رخ ندهد. از مســئولان شــهری تقاضا داریم 
ضمن جلوگیری از ورود موتورســواران به این جــاده با ایجاد 
موانع فیزیکی و قراردادن مأمور باعث تأمیــن امنیت روانی و 
جانی عابران شوند؛ همچنین  پیستی مخصوص موتورسواران 
درزمین هــای خالی اطراف شــهر درســت کنند تا بــه نیاز 

علاقه مندان به موتورسواری هم پاسخ داده شود.
حیدری از هشتگرد

داروهای جانبازان اعصاب و روان نایاب شده است
من از جانبازان دوره دفاع مقدس هستم.سال هاست که 
با مشــکلات اعصاب و روان دســت و پنجه نرم می کنم. 
طاقت فرســا بودن این وضعیت برای خودم و خانواده ام 
قابل توصیف نیست. در این وضعیت داروهایی را هم که 
باید مصرف کنم پیدا نمی شــود.درآمد زیادی هم ندارم 
که بتوانم دارو را از بازار ســیاه تهیه کنم یا سفارش آن 
را از خارج از کشــور بدهم.  به جای اینکه داروها بموقع 
و با کمترین قیمت در اختیارمــان قراربگیرد باید علاوه 
بر مشکلات جســمی و روحی مان مدام نگران باشیم و 
زیر بار قرض برویم. از مســئولان درخواســت دارم تا با 
وارد کردن این داروها حداقل بخــش کوچکی از رنج ما 

را تسکین دهند.
سیدیان از تهران

ثبت نام وام 20میلیونی بازنشســتگی اعلام نشده 
متوقف شد

در شرایط که ثبت نام وام قرض الحسنه 20 میلیون تومانی 
بازنشستگان به تازگی آغاز شده ثبت نام از طریق سایت 
تأمین اجتماعی متوقف شده و به بازنشستگان گفته شده 
در ابتدای خرداد از طریق سایت کانون های بازنشستگی 
این ثبت نام انجام خواهد پذیرفت که آن هم اکنون انجام 

نمی شود.
رضاپور از بیرجند

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

سقوط به رودخانه هنگام فرار از چنگال سگ وحشی

امدادگر اورژانس فرشته نجات شد

قتل هولناک کودک 18ماهه به دست پدر خشمگین
درگیری مرد شیشه ای با همسرش پایان هولناکی داشت 

 اختــلاف زوج جــوان منجر به 

داخلی
درگیری میان آنها شد، اما قربانی 
این درگیــری دختربچه ۱۸ماهه 

آنها بود.
به گزارش همشهری، ظهر جمعه پنجم خرداد به 
قاضی محمد مهدی براعه، بازپرس جنایی تهران 
خبر رسید که یک کودک یک سال و نیمه به قتل 
رســیده اســت. محل حادثه آپارتمانی در شرق 
پایتخت بود و تیم تحقیق وقتــی در آنجا حاضر 
شد جسد بی جان دختربچه ای را دید که سودا نام 
داشت. آثار کبودی و سوختگی روی بدن او دیده 
می شد و به گفته پزشــکی قانونی، کودک آزاری 
مشهود بود. مادر ســودا در تحقیقات گفت: شب 

قبل برای خرید از خانه بیــرون رفته بودم و بعد 
از اینکه برگشتم شــوهرم اعتراض کرد که کجا 
رفته ای. او معتاد بود و هر وقت عصبانی می شــد 
تا حد مرگ مرا کتک می زد. آن روز هم دیوانه وار 
مرا به باد کتک گرفت و با مشت به صورت دخترم 
که گریه می کرد کوبید و او بی حال شد. وی ادامه 
داد: می خواستم او را به بیمارستان ببرم اما شوهرم 
اجازه نداد و گفت حالش خوب است. حتی شب 
شیر خورد و حوالی صبح متوجه شدم که او فوت 
شده است. یکی از اقواممان که مهمان خانه ما بود 

به پلیس زنگ زد و شوهرم از ترسش فرار کرد.
در ادامه تحقیقات مشخص شــد که مادر و پدر 
ســودا کوچولو، به تازگی در آپارتمان طبقه اول 

ساکن شــده بودند و در همین مدت زمان کوتاه، 
 همســایه ها بارها صدای درگیری و دعوای زوج 
جوان را شنیده بودند. آنها حتی به دلیل گریه های 
بی وقفه ســودا با اورژانــس اجتماعی هم تماس 

گرفته بودند.
در این شرایط تحقیقات پلیسی برای بازداشت پدر 
بی رحم شروع شد و ســاعتی بعد مأموران موفق 
شدند او را دستگیر کنند. او به دستور بازپرس 

براعه بازداشت شــد و برای انجام تحقیقات 
بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت تــا به زودی برای 
بررسی ســلامت روانی به پزشــکی قانونی 

معرفی شود.

وقتــی مســئولان خوابــگاه 

خارجی
مدرسه ای در جمهوری گویان 
در آمریکای جنوبی، گوشــی 
تلفن همراه دختر ۱۴ساله را از او گرفتند، وی 

تهدید کرد کــه خوابگاه را به آتش می کشــد. 
به گزارش همشــهری به نقل از ای بی سی نیوز، 
یکشنبه هفته گذشته آتش ســوزی هولناکی 
خوابگاه یک مدرســه در 300کیلومتری شهر 

جورج تــاون، پایتخــت جمهــوری گویان را 
دربرگرفت. هــر چند تیم های آتش نشــانی با 
حضــور در محــل حادثه بــه اطفــای حریق 
پرداختند امــا در این حادثه ۱9کــودک بر اثر 
ســوختگی یا دودگرفتگی جانشان را از دست 
دادند. در همان بررسی های اولیه معلوم شد که 
آتش ســوزی عمدی بوده اســت. فردی ابتدا 
قسمت سرویس های بهداشتی خوابگاه را آتش 
زده و این آتش به ســرعت بــه دیگر بخش ها 
ســرایت کرده و این فاجعه را رقم زده بود. در 
زمان آتش ســوزی ۵9دانش آمــوز در خوابگاه 
حضور داشتند که آتش نشانان با سوراخ کردن 
دیوار موفق شدند بســیاری از دانش آموزان را 
نجات دهند اما در ادامه معلوم شد که ۱9کودک 
ازجمله پسر ۵ساله مدیر خوابگاه جانشان را از 

دست دادند.
با بررسی های بیشــتر عامل اصلی آتش سوزی 

شناســایی شــد؛ دختری ۱۴ســاله که طبق 
بررسی هاي پلیس به خاطر انتقام جویی خوابگاه 
را آتش زده بود. پلیــس به تازگی اعلام کرده که 
این دختر ۱۴ساله از ســوی مردی مسن اغفال 
شده و با وی از طریق گوشی تلفن همراهش در 
تماس بود که مســئولان خوابگاه متوجه ماجرا 
شدند و گوشی دختر نوجوان را از وی گرفته و آن 
را ضبط کردند. این مسئله باعث ناراحتی دختر 
۱۴ساله شد و او تهدید کرد که اگر گوشی اش را 
پس نگیرد، خوابگاه را به آتش می کشد. مسئولان 
خوابگاه این تهدید او را جدی نگرفتند اما ظاهرا 
وی که قصد گرفتن انتقام داشته، پس از حضور 
در قسمت ســرویس های بهداشتی آنجا را آتش 
زده و تصــورش را نمی کرده که انتقــام او جان 
۱9کودک را بگیرد. این دختر نوجوان که نامش 
از سوی پلیس فاش نشــده، بر اثر سوختگی در 

بیمارستان بستری است.

تنبیه همسر
متهم به قتل متولد سال77 است و اعتیاد به شیشه دارد. گفت وگو

او دیروز وقتی مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت مدعی 
شد که قصد تنبیه همسرش را داشته اما به قتل کودکش منجر شده است. 

گفت وگوی همشهری با متهم را در ادامه می خوانید.
انگیزه ات از قتل دخترت چه بود؟

باورکنید من به هیچ عنوان قصد کتک زدن و کشتن دخترم را نداشتم. 
من خواستم همسرم را کتک بزنم، رفتارهای او مرا عذاب می داد و موجب 

عصبانیتم می شد.
اختلافت با همسرت بر سر چه مسائلی بود؟

او به حرف من گوش نمی داد. بدون اجازه من از خانه بیرون می رفت؛  مثلا 
من هرچه لازم داشــت می خریدم و وقتی از سرکار به خانه برمی گشتم 
می دیدم برای خرید از خانه بیرون رفته است. هیچ وقت با من صادق نبود.
از روز حادثه بگو چه شد که دعوا با همسرت به قتل دخترت 

منجر شد؟

آن روز همسرم بدون اجازه من از خانه خارج شده بود؛ خیلی طول نکشید 
که به خانه برگشــت اما مرا ناراحت کرده بود. وقتی برگشت با هم درگیر 
شدیم و من شروع کردم به کتک زدن همسرم. دخترم در آغوش او بود و 
می خواستم به صورت همسرم مشت بزنم که او جا خالی داد و ضربه مشتم 
به صورت دخترم خورد. بر اثر این ضربه او روی زمین افتاد و ظاهرا از ناحیه 

سر آسیب دید.
بعد از این اتفاق، چرا دخترت را به بیمارستان نبردی؟

چون حالش خوب بود. فقط چند دقیقه اول بی حال شده بود. حتی شب 
شیر خورد و خوابید. آن شب یکی از بســتگانمان مهمان خانه ما بود و 
سودادخترم هیچ مشکلی نداشت. نیمه های شب بود که همسرم سراسیمه 
فریاد زد که دخترمان نفس نمی کشد. من خیلی ترسیدم و فورا به برادرم 
زنگ زدم. بعد وقتی دیدم مهمانمان به پلیس زنگ زده از خانه زدم بیرون. 
رفتم اطراف خانه هوا خوری و تا چند ساعت گیج و دستپاچه بودم تا اینکه 

دستگیر شدم.

ظاهرا قبل از این هم،  دخترت را کتک می زدی؟
نه، اینطور نبود.

اما آثار کبودی و سوختگی روی بدن دخترت دیده شده 
است؟

بله. پسری 3ساله دارم که او از سر حسادتش مدام سودا را کتک می زد و آثار 
سوختگی و کبودی به خاطر کتک های پسرم است.

کارت چه بود؟
با موتورم کار می کردم. ما اهل تهران نبودیم و تازه 3 ماه بود که برای کار از 

شهرستان به پایتخت آمده بودیم اما سفر به تهران برای ما خوش یمن نبود.
اعتیاد داری؟

نه. من لب به سیگار هم نمی زنم!
اما همسرت گفته که شیشه مصرف می کنی؟

متهم سرش را زیر می اندازد؛  سکوت می کند و دیگر حرفی نمی زند. 

گوش دادن به ندای درون
مهــدی بحرینــی، همــان گفت وگو

کارشــناس موتوری اورژانس 
تهران است که با فداکاری جان این شهروند را نجات 
داد. او که از 22سال قبل در اورژانس خدمت می کند 
پیش از این در حوادث مختلفی جان شمار زیادی از 
هموطنان مان را نجات داده است. او در گفت وگویی 
با همشهری جزئیات بیشتری از حادثه را بازگو کرد.
این حادثه چه زمانی به شــما اعلام 
شد و زمانی که به محل حادثه رسیدید مصدوم 

چه وضعیتی داشت؟
به من خبر رســید کــه یکی از 

هموطنان همراه خواهرزاده اش 
در اطراف رودخانه و پل کن در 
حال پیاده روی و ورزش بودند 
که به دنبال حمله سگ، دچار 
ترس و استرس شده و از روی 

بلندی به رودخانه کن سقوط 
کرده اســت. این فرد در این 

حادثه دچار شکستگی و ترومای 
لگن شده و در رودخانه گرفتار شده بود. 

وقتی به عنوان اورژانــس موتوری به محل حادثه 
رسیدم متوجه شدم او در جایی سخت گذر افتاده 
و مجبور شدم موتورسیکلت را رها کرده و جاده ای 
خاکی را حدود 10دقیقه پیاده بروم تا به او برسم. 
او از ارتفاعی حدود 3متر سقوط کرده و وضعیت 
وخیمی داشت. بلافاصله درخواست کمک کردم 

و آتش نشانی و آمبولانس اورژانس اعزام شدند.

چطور شد درحالی که آتش نشانان در 
راه بودند تصمیم گرفتید که خودتان اقدام کنید؟

چون طول می کشید و شرایط خاصی بود مجبور 
شدم وارد رودخانه شــوم و مصدوم را از مسیر 
جریان آب خارج کنم. ارتفاعی حدود2 و نیم متری 
را پایین رفتم و او را از جریان آب خارج و در همانجا 
مداوا را شروع کردم. اول عضو آسیب دیده را فیکس 
کردم. در ادامه رگ گیری انجــام دادم و دقایقی 
بعد آتش نشانان و همکارانم در اورژانس به محل 
رسیدند. بعد از حدود 3ساعت تلاش، مصدوم 
با بسکت به بالا و با آمبولانس اورژانس به 

بیمارستان منتقل شد.
آنطور که اعلام شده 
انجام چنین کاری از ســوی شما 
در حیطه وظایف اورژانس نیست. 
چطور حاضر شدید دست به چنین 

کاری بزنید؟
انتقــال چنین مصدومــی ازجمله 
وظایف و پروتکل های اورژانس نیست. 
با توجه به وضعیت ایمنی صحنه و فرد من باید 
صبر می کردم که عوامل آتش نشانی و آمبولانس 
اورژانس به محل برسد اما با توجه به اینکه شرایط 
آنجا خاص بود و هر لحظــه ممکن بود جریان آب 
بیمار را با خود ببرد و جانش در خطر باشــد من 
مجبور شدم داخل رودخانه بروم و مصدوم را بیرون 
بکشم. آن لحظات فقط به فکر جان مصدوم بودم 
و به ندای درونم گوش کــردم. با وجود این از همه 

همکاران اورژانس تهران و مسئولان به دلیل اینکه 
پروتکل های درمانی را زیرپا گذاشتم عذرخواهی 

می کنم. 
در آن لحظــات ســخت، همراهان 

مصدوم چه شرایطی داشتند؟
آنها اشک می ریختند و از من می  خواستند که به 
مصدوم کمک کنم. من هم با توجه به شرایطی که 
وجود داشــت و با توجه به اینکه خودم دوره های 
نجات غریق و غواصی را طی کرده ام و تجربه چنین 
حادثه ای را در حادثه ســقوط بالگرد در دریاچه 
چیتگر داشــتم و در آنجا هم چنین کاری را انجام 
داده بودم، تصمیم گرفتم وارد رودخانه شــوم و 
جان هموطنم را به این شکل نجات دهم. جا دارد 
از پرسنل ایستگاه 61آتش نشانی میدان المپیک 
و کد 504اورژانس آقایان ثنایی و چیان که در ادامه 

برای کمک به محل حادثه رسیدند هم تشکر کنم.
با وجود اینکه ممکن بود در این حادثه 
جان خودتان نیز به خطر بیفتد چرا دست به چنین 

کاری زدید؟
در این حادثه هم فکر کردم که می توانم به این فرد 
کمک و جانش را نجات دهم و ریســک این کار را 
پذیرفتم و مجبور شدم پروتکل های اورژانس را زیر 
پا بگذرام. چون نجات جان فرد حادثه دیده برایم 
مهم تر بود. خدا را شکر می کنم که موفق شدم جان 
یک انسان را نجات دهم. او به خاطر شکستگی در 
بیمارستان شهید فیاض بخش بستری شده و قرار 

است جراحی شود.

 انتقام دختر14ساله 
 جان 19دانش آموز

 را گرفت

اسرار آتش سوزی 
مرگبار در جمهوری 

گویان فاش شد

 فضای نا امن برای مفسدان
در شهرداری ایجاد کردیم

معتقدیم اگــر بخواهیم در سیســتم  ادامه از 
کارآمدی داشــته باشــیم باید سالم و  صفحه اول

سلامت کار خود را انجام دهیم. 
در حوزه نیروی انســانی و بسترها تلاش می کنیم تا هر چه 
بیشتر فســاد کاهش پیدا کند و اعتماد مردم بیشتر جلب 
شود. مردم هم باید در این رابطه به ما کمک کنند و بدانند 
که ۱37، بازرســی و حراست ما فعال اســت و آماده اند که 
هرگونه خلافی را دیدند گزارش دهند و در اســرع وقت با 

قدرت و قوت برخورد می شود.
در این دوره مواردی از فساد را خود شهردار محترم تهران 
کشف و برخورد کرد که نشان از عزم جدی مدیریت شهری 
جدید دارد. حرف ما این اســت که مردم به این باور برسند 
که شهرداری در خدمت مردم اســت و به دنبال این است 
 که شــهر را به خوبی برای آســایش، آرامش و نشاط مردم

اداره کند.


